
 ی بسم تعال

 (( یرانیا رتیطرح  ))غ  نام

 ی و بندر انزل ل یاردب ا:هشنیلوک

 همراه با نماهنگ دوکلمه  یریتصو پیکل  : اجرا نوع

 یران یجوان ا ک ی رت یو غ یمل  ت یامن :موضوع

  داستان

  ی و برا  کندیرا پارک م نیماش  رودی م  لیبه پارک شوراب یهواخور یبلند خود برا  یشاس نیاز ماش   یجوان

  دگردی م ی دنبال کتاب یسرگرم

 که کتاب را در مغازه دوستش جا گذاشته آورد ی و به خاطر م  کندی را باز م داشبورد

  ندیبی م  یو کتاب کوچک نهج البلاغه ا گرددی داشبورد را م یکم

 .کندی را برداشته و به سمت پارک حرکت م آن

  داردی توجه او را نگه م  ییبایو صحنه ز ند ینشی پارک کودک است م شیپارک که روبرو یصندل یرو

 کندی و جوان شروع به خواندن کتاب نهج البلاغه م کندی م یکنان تاب باز   یبا نوه خود شوخ ی رمردیپ

خود بلند   ی ازجا  رمردیچمن در حال خوردن عصرانه هستن که ناگهان دختر پ ی پشت تاب رو رمردیپ خانواده 

و به   کندی قبول م رمردی استراحت کند و خودش تاب را هل دهد پ  کندی و تقاضا م دیآی شده و به سمت او م

 کند ی خود را روشن م  و یو راد خوردی را م ییچا رودی سر سفره م

 

 دیگوی م  ویراد ندهیگو

ارتش .سپاه .در حال اعزام    یروهایو ن  دن یمرز مهران رس   یلومتری داعش به چهل و پنج ک ی روهاین متاسفانه 

 .باشدیم  یبه مناطق مرز

 

 زندی حلقه م  رمردیدر صورت پ یو نگران  بهت

  کندی حرکت م  نیتاب بدون سرنش  داردی همه جا را برم سکوت

 



 .شودی م ی داعش تداع اتیو از ذهن خود جنا شنود ی را جوان م صدا

به آنها با   یو آرامش کندی نگاه م رمردیپ ی به سو رت یو غ نان یپر از اطم یو با نگاه  شودی خود بلند م ی جا از

  دهدی اکشن نشان م یر

مردم را از ذهن    یو شاد  ت یدر حال حرکت امن کند ی و حرکت م کندی بلند حرکت م  ی شاس  نیسمت ماش به

 داعش را  ات یو جنا گذراندیم

 .ابدینقطه شهر م  ن یرا ناگهان در بلند تر خود

  دهیعوض شده لباس مدافعان حرم را پوش  لباسش

  کندی کلمه م شروع به و

((( کندی مربوط حرکت م  ریتصاو ندهی گو ی رو اشعار دکلمه وصدا  )) 

 فاطمه )س(  نیزمزمه ** نام من عبد حس نیا  دیعالم بشنو  اهل

 را خوانده ام  ی هوس را از درونم رانده ام ** چون کتاب عاشق من

 آغاز شد   یاول تا که چشمم باز شد ** درس عشق و عاشق روز

 ن ید ر یمن ز ی)ع( ** بوده ام از کودکنیحس  شدیم  میلالائ ی نغمه

 حق  ر یبه عشق ش دادیم  ریورق ** ش زدیذهن مرا م مادرم

 همان عباس بود  م یبود ** آب، بابا اسی مشقم ز برگ  دفتر

 اکنون زمان خدمت است  ایاز چه عشق شان و رتبت است ** آر گفتم

 شدم  ی سرباز یشدم ** بعد از آن راه یجانباز  ینام کو ثبت

 است  ئتی ه  میآموزش ی عترت است ** دوره   یمن سرباز کو نام

 )ع( با ذوالفقاریشد وصله دار ** سردرش عکس عل  ی چادر  پادگانم

 هر فرصتم   یپ ی ** بهر جانباز  محل خدمتم دریح ارتش

 من است   مانیو ا نیشکست ** چون سلاحم د  یمصاف کفر از دم ب در

 فاطمه است ** قمقمم پر زآب علقمه است  ای من  هیسردوش  نقش

 پابرهنه بهتر است  نم،یپوت ی حد و مرز ** ب  یکفر و حق پرست نیب



 است  ی)س( آن را دوخته پس مشکنب ی است ** ز ی نه رنگ خاک راهنیپ رنگ

 )ع( ی)ع( ** افسر مافوقم عباس عل یعل  اسی رمز حمله ام  اسم

 )س( است نبی ازیصبحگه   یاسم شب است ** آن دعا نی)س( بهترهیرق ای

 گردد بهتر است  دی تمد  ایتا محشر است ** آر میسرباز مدت

 )عج( بومد فرمانده ام یو ساده ام ** دلخوشم مهد چی من سرباز ه گرچه

 « یعل  د ی** دلخوشم بر نائبش » س ی شد فرمانده ام غائب ول گرچه

 دکلمه نماهنگ مدافعان حرم نجوا خواهد کرد  نیدر ب  همزمان 

 

 سنده یتشکر نو با

 ی اکبر  مقداد

 شود یم  وستیپ نماهنگ


